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دانشـــگاه رفتـــن از آن انتخاب هایـــی می توانـــد باشـــد کـــه هر آدمی توی هر ســـنی وسوســـه 
بشـــود ســـراغش برود. چه بســـیار پدربزرگ ها و مادربزرگ هایی که بعد از فراغت از تربیت 
فرزنـــد، تصمیـــم بزرگشـــان ادامه تحصیل بود. کنکور سراســـری تیرماه امســـال هم میزبان 
چندین شـــرکت کننده پا به ســـن گذاشـــته بود. دو نفر با هشـــتاد و یک سال سن و چهار نفر 
بالای هفتاد ســـال، شـــانس و هوش خودشان را توی دهه ششـــم و هفتم زندگیشان محک 
زدند. خانم فخرالسادات یزدی از آن مادرهای پرشور و انرژی این روزهاست که تازگی وارد 

دانشـــگاه شـــده و برای ادامـــه زندگی اهـــداف و برنامه های ســـازنده ای دارد. خانم یزدی که 
امســـال شـــصت ساله شدند مثل دانشـــجوهایی که تازه از دبیرستان فارغ التحصیل شدند 
برای دانشـــگاه رفتن شـــور و هیجان دارد، برای همین همه همکلاســـی هایش فکر می کنند 
بیســـت ســـال جوان تر از سنش باشد. ایشان که در رشـــته حقوق تحصیل می کنند، شاگرد 
اول رشـــته خودشان هســـتند و ترم بعد لیسانس را شـــش ترمه تموم می کنند. مصاحبه ای 

کـــه می خوانیـــد، گفت وگوی جـــذاب و پرانرژی خانم یزدی با خبرنگار ماســـت.

مصاحبه با مادری که در60 سالگی شاگرد اول دانشگاه شد

برخاستن در میانه میانسالی
فاطمه قربان نیا

خبرنگار

شما وقتی که رفتید دانشگاه آیا 
الگوی فرد دیگری قرار گرفتید که 

ترغیب به ادامه تحصیل شود؟
بلـــه، برخـــی از همکلاســـی هایم بـــه 
مادرانشـــان پیشـــنهاد می دادنـــد کـــه 
درس بخواننـــد. خیلـــی  از بچه هـــا هم 
می گفتنـــد مـــادر مـــا اصـــلاً مطالعـــه 
را دوســـت نـــدارد. ایـــن باعـــث شـــده 
بـــود کـــه در منـــزل ایـــن بحـــث حداقل 

برایشـــان مطـــرح شـــود.
همکلاســـی ها بـــا این چشـــم کـــه من 
جـــای مادرشـــان هســـتم مـــن را تصور 
نمی کننـــد و مـــن احســـاس می کنم با 
آنهـــا جـــوان می شـــوم . مخصوصاً الان 
کـــه فصـــل امتحانـــات اســـت بچه هـــا 
می پرســـند شـــما اســـترس نداریـــد؟ 
مـــن می گویـــم اتفاقـــاً امتحـــان را بـــه 
خاطر استرســـی که دارد دوست دارم. 
لحظاتـــی کـــه شـــروع بـــه پاســـخ دادن 
سؤالات می کنم بســـیار جالب است. 
اکثراً دوســـت دارم در محیطی باشـــم 
کـــه ببینـــم در ذهنم چـــه دارم و آنها را 

روی کاغـــذ پیـــاده کنم.

دانشگاه و سطح علمی استادان 
را چطور ارزیابی می کنید؟ فکر 

می کنید آن طور که می گویند 
دانشگاه نخبه پرور و مهد علم 

هست؟
بســـتگی به ایـــن دارد که بـــا چه دیدی 
وارد دانشـــگاه شوید. فرضاً یک وقتی 
شـــما وارد فروشگاهی می شوید قصد 
داریـــد چنـــد وســـیله برداریـــد و بیایید 
بیرون اما یـــک وقت دیگر می خواهید 
برویـــد بررســـی کنید که چـــه نیازهایی 
داریـــد. به نظـــر من دانشـــگاه راه را به 
ما نشـــان می دهـــد . دانشـــگاه به من 
درس نداد، دانشـــگاه راه مطالعه را به 
من نشـــان داد . یعنی ســـرنخ را به من 
داد . به نظر من دانشـــگاه جایی است 
کـــه شـــما بایـــد خودتـــان دنبـــال علـــم 
بروید. به نظرم دانشـــگاه جایی است 
که باعث فعال شـــدن و به کار افتادن 
ذهـــن آدمـــی می شـــود. مثـــلاً بعضـــی 
از اســـتادان مـــا در همیـــن دانشـــگاه 
آزاد واقعـــاً فوق العـــاده هســـتند. فقط 
یـــک ســـرنخ را می دهنـــد و می گوینـــد 
حـــالا اگـــر می خواهـــی خـــودت بـــرو و 
بقیـــه اش را پیـــدا کن. مثـــلاً وقتی من 
می خواهم درســـی یـــاد بگیرم مجبورم 
یـــک درس دیگـــر هـــم یـــاد بگیـــرم تـــا 
بدانـــم چـــه می گویـــد و چـــه هدفـــی 
دارد. بعضی از اســـتادان واقعاً با جان 
و دل کار می کننـــد . مـــن نمی دانـــم 
چقـــدر حقـــوق می گیرنـــد ولـــی انصافاً 
از جـــان کار می کننـــد. بـــه نظـــر مـــن 
آن اســـتادانی کـــه در ذهـــن مـــا جرقـــه 
می اندازنـــد بســـیار کاربردی تـــر از 
اســـتادانی هســـتند که از ابتدا تا انتها 
همـــه چیـــز را توضیـــح می دهنـــد. من 
خـــودم بـــه خاطـــر یـــک کتـــاب مجبور 
شـــدم ســـه کتـــاب را مطالعـــه کنـــم تا 
متوجه عمق مطلب شـــوم و در نتیجه 
مطلب ســـه کتـــاب دیگر را هـــم کاملاً 

یـــاد گرفتم.

درس خواندن شما را از زندگی 
روزمره عقب نمی اندازد؟

گاهـــی مجبـــور می شـــوم تا آخر شـــب 
بیدار باشـــم و غذای فردا را آماده کنم. 
یـــا مثلاً گاهی اوقات کارهایم را به آخر 
هفتـــه موکـــول می کنـــم. درکل خودم 
احســـاس نمی کنـــم درس خوانـــدن 
مانـــع زندگـــی روزمـــره ام باشـــد. البته 
اوایـــل کمـــی بـــه مشـــکل می خـــوردم 
ولـــی الان برای همه چیـــز برنامه ریزی 

می کنـــم و مشـــکلی ندارم.

استادان و دانشجویان از حضور شما در کلاس استقبال می کردند و در کل چه برخوردی داشتند؟
اوایـــل یـــک مدتـــی چـــون به صـــورت مجـــازی در کلاس هـــا شـــرکت می کردیم همکلاســـی ها و 
اســـتادان من را ندیده بودند. بعد که دانشـــگاه باز شـــد و ملاقات حضوری داشـــتیم از دیدنم 
تعجب کردند. با اینکه تعدادی از همکلاســـی هایم همســـن فرزندانم هســـتند رابطه دوستانه 
وخوبی با یکدیگر داریم و خیلی با هم عیاق هســـتیم. من وقتی ســـر کلاس یا حیاط دانشـــگاه 
هســـتم هنـــوز هم آن شـــیطنت های دوران دبیرســـتان را دارم. اصلاً انگار که بـــه دوران کودکی 
برگشـــتم. مـــن ســـاعت های خالـــی بیـــن کلاس ها را از دســـت نمی دهـــم و ســـر کلاس هایی که 
اســـتادان درجه یک مشـــغول تدریس هستند می روم، استفاده می کنم و از آنها هم یادداشت 
برمـــی دارم. من هنوز ســـر جلســـات امتحان شـــیطنت های خـــودم را دارم. گاهـــی اوقات تقلب 
هـــم به دوســـتانم می رســـانم اما خودم تقلـــب نمی کنم )با خنـــده(. در کل زمانی که شـــیطنت 
می کنـــم احســـاس می کنـــم کودک شـــدم. گاهی اوقات دلـــم می خواهد بروم و بســـتنی بخورم 

انگار برگشـــته ام به همـــان دوران کودکی!

زمانی که تصمیم به درس خواندن گرفتید فرزندان یا همسرتان مخالفت نمی کردند؟
خیـــر. اتفاقـــاً بچه هـــا وقتـــی که فهمیدنـــد در دانشـــگاه ثبت نام کردم خیلی خوشـــحال شـــدند 
و بـــا مـــن همـــکاری می کردنـــد. از آنجایی کـــه فرزندانم تحصیلات عالیـــه دارند با پشـــتیبانی و 

انـــرژی مثبـــت مـــن را در این راه تشـــویق کردند.

بعد از ارشد تصمیم دارید آزمون وکالت یا دفتر داری شرکت کنید؟
خیـــر. بیشـــتر دوســـت دارم حقـــوق بین الملـــل بخوانم و در فضـــای پژوهش و تحقیق مشـــغول 
باشـــم. تصمیـــم نـــدارم بـــه آن صورت وارد حیطه شـــغلی بشـــوم. هدفم بیشـــتر مطالعه کردن 

و کســـب اطلاعات اســـت.

آیا بعد از دوره لیسانس قصد ادامه تحصیل در مقطع ارشد دارید؟
خیلـــی مشـــتاقم در مقطـــع ارشـــد ادامـــه تحصیل بدهـــم اما در یک دانشـــگاه دیگـــر. چون هر 
چیزی که نیاز داشـــتم از اســـتادان این دانشـــگاه یاد گرفتم و تصمیم دارم وارد دانشگاه دیگری 
شـــوم تا مطالب بیشـــتر و تازه ای بشـــنوم. بیشـــتر مشـــتاقم دانشـــگاه جوادی آملی در آمل را 
انتخـــاب کنـــم و یـــک مدتی هـــم از آب و هوای تهران فاصلـــه بگیرم. حقیقتاً تهـــران را با این آب 
و هـــوا و ترافیـــک دوســـت ندارم. دوســـت دارم به یـــک محیط آرام نقل مکان کنـــم تا در آرامش 
بیشـــتر مطالعه  کنم. البته شـــاید هم کنکور شـــرکت کـــردم. چون در حال حاضـــر روزی 15 الی 
1۶ ســـاعت مطالعـــه درســـی و متفرفـــه دارم. همچنیـــن در کلاس هـــای مثنوی معنـــوی و حافظ  

خوانـــی هم شـــرکت می کنـــم. مجموعاً مطالعه را دوســـت دارم.

چه شد که تصمیم گرفتید بعد از این همه سال سراغ دانشگاه بروید؟
مـــن وقتـــی پانزده ســـاله بـــودم ازدواج کردم و در هجده ســـالگی دخترم و ســـال بعد هم پســـرم 
بـــه دنیـــا آمـــد. به همیـــن خاطر دیگـــر فرصـــت ادامه تحصیل نداشـــتم. امـــا بعد از چند ســـال 
دوبـــاره پیش دانشـــگاهی ثبت نام کردم و بـــا معدل بالاتر از 17 فارغ التحصیل شـــدم. اما دیگر 
نتوانســـتم کنکـــور شـــرکت کنم. تا اینکه خواهـــرم با من صحبت کرد که چرا با این اســـتعدادی 
کـــه داری دانشـــگاه ثبت نـــام نمی کنـــی؟ مـــن هم به خاطـــر علاقه زیـــادی که به حقوق داشـــتم 
پیگیـــر شـــدم و بدون آزمون ثبت نام کردم و وارد دانشـــگاه شـــدم. در حـــال حاضر من با معدل 

بالای 18 شـــاگرد ممتاز دانشـــگاه هستم.

چند فرزند دارید و همسرتان به چه کاری مشغول هستند؟
همســـرم معلم بازنشســـته آموزش و پرورش است. یک دختر و دو پسر دارم. دخترم متخصص 
پزشـــکی قانونی و فارغ التحصیل دانشـــگاه تهران است. یک پسرم پروفسور و در هلند مشغول 

تدریس اســـت و پســـر دیگرم دکترای خود را از دانشگاه تهران گرفته و مشغول تدریس است.

لطفاً معرفی کوتاهی از خودتان داشته باشید.
فخرالســـادات یـــزدی هســـتم متولد اول آذر مـــاه 1341 و در حال حاضر مشـــغول به تحصیل در 

رشـــته حقوق هســـتم و فکر می کنم دوره لیســـانس را در شـــش ترم به پایان برســـانم.
من بدون کنکور وارد دانشـــگاه شـــدم و چون علاقه به رشته حقوق داشتم این رشته را انتخاب 
کـــردم. البته رشـــته دبیرســـتانم تجربی بـــود اما چون دانشـــگاه های آزاد جای خالی داشـــتند و 
معـــدل مـــن هـــم بالا بود رفتـــم و ثبت نام کردم و خدا را شـــکر توانســـتم درســـم را ادامه بدهم. 

من در دانشـــگاه آزاد شـــهریار تحصیل می کنم و خودم هم ســـاکن تهران هســـتم.

من به خاطر 
علاقه زیادی که 
به حقوق داشتم 

پیگیر شدم و 
بدون آزمون 

ثبت نام کردم 
و وارد دانشگاه 
شدم. در حال 

حاضر با معدل 
بالای 18 شاگرد 
ممتاز دانشگاه 

هستم و فکر 
می کنم دوره 

لیسانس را در 
شش ترم به پایان 

برسانم

من هنوز سر جلسات امتحان شیطنت های خودم را دارم. گاهی 
اوقات تقلب هم به دوستانم می رسانم اما خودم تقلب نمی کنم 

)با خنده(. در کل زمانی که شیطنت می کنم احساس می کنم 
کودک شدم.


